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مى بخشد جان  مرضیه خانم  کشک  اشکنه

اشکنه کشک 
یا قروتی مشهدی

 خانه روستایی وسط شهر
خانـه مرضیه خانـم و همـسرش یـک خانـه معمولی نیسـت.

این خانه پاتوق آدم هایی ا سـت که دوست دارند چای آتشی 

بنوشـند و صبحانـه کـره و پنیر محلـی بخورنـد، آدم هایی که 

دوسـت دارنـد وقتـی صبحانـه می خورنـد صـدای مرغ هـا و 

خروس ها را بشنوند و توی ایوان که می نشینند، چشمشان 

بـه حـوض آبـی تـوی حیـاط و سـبزی کاری های باغچه هـا و 

میوه هـای روی درخت باشـد.

اینجـا یـک خانـه روسـتایی بـه انـدازه همـه دل تنگی هـای 

شهرنشـینی اسـت. هـر کسـی دلـش می گیـرد سری بـه این 

خانـه روسـتایی می زنـد. بـوی چـوب سـوخته، عطـر خـاک 

خیس خورده و طعم اشکنه مامان پز دوباره زنده اش می کند.

بـا هـر بار غذا خـوردن در این خانه روسـتایی، به انـدازه چند 

روز پرکار و شـلوغ، انرژی و سـادگی و طراوت جمع می کنید.

 دست پخت ناب مرضیه خانم
مرضیه خانـم از سیزده سـالگی اش تعریف می کند: عاشـق 

آشـپزی کـردن کنار دسـت مـادرم بـودم. یـادم می آید 

تـوی هـمان سـن و سـال بـرای پانـزده شـانزده نفـر 

کشـک سـاییدم. آن زمـان کـه کشـک آمـاده نبود.

کشـک ها را که اسم مشـهدی اش می شود قروت 

تـوی کشک سـایی یـا بـه قـول مـا تغـار می ریختم 

و می سـاییدم. مهمان هـا هـم می نشسـتند سر 

سـفره حسـابی نان ها را تریـد می کردنـد و بعد از 

ریختن اشکنه کشک، غذا را با دست می خوردند.

وسـط حـرف هایـش قربـان صدقـه درخت شـلیل 

توی باغچـه می رود.

 از ۲۵ سـال پیش که به مشهد آمده شروع کرده به یاد 

گرفـتن غذاهای سـنتی مشـهدی و خراسـانی و بعد از 

سـال ها خانـه داری وارد حرفه آشـپزی شـده اسـت. حالا 

ممکـن اسـت روزانـه بـرای سـیصد چهارصـد نفـر غـذا بپزد.

دیزی هایـش کلـی طـرف دار دارد و خانواده ها دسـته جمعی 

به سراغش می آیند تا دسـت پختش را بخورند. بعضی روزها 

سـه بـار آش درسـت می کنـد و کشـک وبادنجان می پـزد تـا 

کسـی دلش پیش غذایـی نماند.

کشـک وبادنجان و میرزاقاسـمی هایش طالـب زیـاد دارد.

بیـن غذاهایـی کـه می پـزد قرمـه هـم خیلـی طـرف دار دارد.

می گویـد: گوشـت های تـازه را بـا دنبـه و چربـی خـودش بـا 

ادویـه و بدون نمـک می گذاریم بپزد. به روغـن که آمد، نمک 

می زنیم و تفت می دهیم. چون در روغن دنبه خودش پخته،

مانـدگاری اش زیـاد اسـت. بی بی جانـم می گفـت بـه قرمـه 

پیاز نزنید تا بیشـتر بماند. یعنی ماندگاری اش بیشـتر شود.

از بیـن غذاهـای مشـهدی کـه سال هاسـت می پـزد عاشـق 

دیگچـه اسـت و شـله را بـه شـیوه اصیلـش می پـزد. حلیـم را 

هـم مثـل همـه مشـهدی ها بـا قیمـه دوسـت دارد.

 مادری که دست هایش نمک داشت
مرضیه خانـم از روزهایـی می گوید که کنار دسـت بزرگ ترها 

می گشـته و غذاها را از روی دستشـان یاد می گرفته است.

توی حرف هایش یاد می کند از مادرجون. مادرجون مادربزرگ 

بجنـوردی مرضیه خانم بوده که سال هاسـت بار سـفر بسـته 

و جایـش سـبز اسـت. می گویـد: مادرجون می نشسـت یک 

گوشـه و کشـک می سـایید و مـا دورش جمـع می شـدیم.

تکه هـای کشـک کوچک شـده و سـاییده را دانه دانـه از لای 

بقیـه کشـک ها جـدا می کـرد و به ما مـی داد و ما خوشـحال از 

اینکـه خوش مزه تریـن خوراکـی دنیـا را داریـم، می دویدیم 

تـوی حیاط و مشـغول بازی می شـدیم.

غذاهـای مادرجـون مثـل بیشـتر مادرهـا و مادربزرگ ها مزه 

خاصـی داشـت. آن قـدر خوش مـزه بـود کـه مـا می گفتیـم 

دسـت هایش نمـک دارد.

 بچه هایی که عاشق آشپزی شده اند
می گوید هردو دخترش غذاهایی را که می پزد یاد گرفته اند 

و بـا اینکـه مشـغول درس و تحصیـل هسـتند علاقـه زیـادی 

بـه آشـپزی دارنـد و غذاهـای خوبـی هـم می پزنـد و دوسـت 

دارنـد همیـن شـغل را هم ادامـه بدهند.

خانـم دولت آبـادی از سـختی های کارش هـم می گویـد.

از صبح هـای زود بیـدار شـدن و آمـاده کـردن صبحانـه تـا 

شـب هایی که غذاهایی را برای روز بعد آماده سـازی می کند 

می گویـد: آشـپزی کار آسـانی نیسـت و بـه روش سـنتی اش 

سـخت تر هم هست ولی وقتی کاری را دوست داری و عاشق 

کارت هسـتی، تحملـش آسـان تر اسـت و لذت بخش اسـت.

 حس و حال خانه مادربزرگه
خوشـحال اسـت که مـردم هنـوز به ایـن غذاها علاقـه دارند.

می گویـد: حتـی مهمان هایـی خارجـی از کشـورهایی مثـل 

بحریـن و کویـت داریـم کـه هرسـال می آینـد و حتما کشـک 

بادمجـان و آش رشـته مـا را می خورنـد.

مرضیه خانـم معتقـد اسـت غـذا روی روحیـه آدم هـا اثـر 

می گـذارد. می گویـد: بعضی هـا با غذا فقط سـیر می شـوند.

بعضی هـا هـم بـا غـذا عشـق می کننـد و طعم هـا و رنگ هـا و 

ادویه ها برایشـان مهم اسـت. آدم هایی هسـتند که می آیند 

و این قـدر غـذا را بـا لـذت می خورنـد و تعریـف می کننـد کـه 

مـن بیشـتر بـا آشـپزی ام کیـف می کنم.

بـرای پخـتن و خـوردن ایـن غـذا بـه یکـی دو نفـر نیاز اسـت. خـوب اسـت خواهر یا مـادر باشـند یـا رفیقـی قدیمی کـه با هـم خندیـده  و اشـک های هم را 

دیده ایـد. ایـن غـذا جـان می دهـد بـه رابطه تان.

مواد 

خوش مزه کننده
چطور 

این غذای 
روح افزا را 

بپزیم؟

          مرضیه خانـم قابلمـه روحـی را روی آتـش تیـز می گـذارد و روغـن می ریـزد 

و پیـاز و سـیر رنده شـده را اضافـه می کند. کمـی که ایـن عطرها تفـت خوردند،

ادویـه می زنـد و بعـد هم گـردو و فـوری مشـتی نعنـا را اضافـه می کند.

اشـکنه کشـک غذایی سریع اسـت و در زمره فسـت فودهای 

سـنتی بـه شـمار مـی رود. همـه مـواد تفـت می خورند 

و کشـک سـاییده شـده و اندکـی صاف شـده بـه 

محتویـات قابلمـه اضافـه می شـود. صـدای 

درخشـان جلـز و ولـز از قابلمـه بـه گـوش 

می رسد و نشـان می دهد اشکنه کشک 

جان گرفته است. بقیه ماجرا سر سفره 

اتفـاق می افتـد و بعـد از تریـد کـردن 

نـان و خیس شـدن نان ها با اشـکنه 

کشـک یـا هـمان قروتـی مشـهدی 

و دسـت هایی کـه می رونـد سراغ 

کاسـه ها تا اشـکنه لذیذ را با سبزی 

تازه نـوش جـان کنند.

          یکی دو مشـت کشـک اصل تهیه شـده از شـیر گوسفند 

که از روستاهای اطراف مشهد رسیده و داخل کشک سایی 

خوب ساییده شده باشد.

          مشـتی گردوی خرد شده.

          سـیر داغ و پیـازداغ بـرای جـان 

بخشـیدن بـه اشـکنه کشـک.

          نمـک و فلفـل و قـدری 

نعناخشـک کـه رنـگ و 

رو بدهـد بـه اشـکنه 

. ن کشـکما

          روغـن که بهتر 

است از نوع زردش 

باشد.


